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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

 آداب تکبیرات افتتاحیه

. این  ککنر را در ب نض ح نور خدنت  ندم        پردازیم میتکبیرات افتتاحیه  آداب ی بهمقداراکنون 

، این   که نمازگزار تکبیرات افتتاحیّه را بگویند ام. گفتم  وب اس  خبل از ای  عزیزان یادآوری کرده

از  طوراتی که به کهن  و خدنت انننان     شبه ح ور خدت او در نماز و نجات ککر را بگوید. گفت  آن

عُوذُ   أ رَبِّ»کند. ککر این  اسن      کمک می ،کند شود و در نماز پراکندگی حواس ایجاد می وارد می

 نق وذةًً مِو   حَذْلِوك وَ  نلاً مِحَذْ ل كَسئَرَبِّ اَ  .يَحْض رّ ونِ  نْأ  رَبِّ  عُذُ  بِكَأالشَّیاطیِنِ وَ   هَمَزاتِ  مِنْ  بِكَ

هنا و    ندایا من  از وسوسنه    «لا ا شواهِدَ سِوذاکَ   وَ رَّکَغَیْ لا اَری یتّحَ كَاتِیدأيِتَ مِن اًتأيید وَ ق ذةتِكَ

بنه تنو پنناه    هنم   که شیاطی  در کنار م  حاضر شوندو از ای  ؛برم  طورات شیطانی به تو پناه می

ای از خنوّت  نودت، تیییندی از     کنم نیرویی از نیروی  ودت، خوّه میبرم.  دایا از تو در واس   می

تیییدات  ودت را شامل حال م  کنی تا غیر تو را نبینم و احندی زنز تنو را مدناهده نکننم. این        

ن آه م  سند روایی بنرای  بگوید. البتّ الاحرامتکبیرةاس  که  وب اس  اننان خبل از  زیبایی دعای

 دارد در اسرار نمناز ای که  رسالهعدینه   تعالی الله رضوانحننعدی نخودکی اصفهانی  شیخپیدا نکردم. مرحوم 

را که ایدان از آنهنا   یبزرگان 1.اس   از خول بزرگان نقل کرده ای  ککر را برای ح ور خدت در نماز، 
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ند؛ ولی م توای دعا بنیار  وب اس . خنم  اولّنش کنه   ا هبود چه کنانیدانیم  نمی ،دنکن نقل می

؛ خنم  دوّمش هم در واس  بنیار  وبی اس  که انننان در نمناز غینر  ندا را     2ی خران اس  آیه

 نبیند. حواسش سراغ غیر  دا نرود؛ نه  ودش، نه غیر  ودش.  

که به ب ض تکبیرات افتتاحیّه برسیم؛ ب ض نیّ  و خیام را  دمتتان گفتیم. بننا بنر این     خبل از ای 

آنچه مقت ای خینام   ،واهد با گفت  تکبیرات افتتاحیهّ وارد نماز شود  اس  که سالک الی الله که می

کنند   و حال  ود را مهیا می اس  همه را در  ود فراهم کرده ،بود و آنچه مقت ای  دوص نیّ  بود

کنند   نمازگزار شروع می ،ی باز کردن در را بگیرد و به م  ر حق وارد شود. با چنی  حالی که ازازه

ل تکبیر اوّکه نمازگزار  3روای  شده اس  از امام صادق و امام رضاافتتاحیّه. تکبیرات گفت  به 

شود. اوّل ما  سر گذاشته میشود؛ یک حجاب پد  گوید. گفتیم با هر تکبیر یک آسمان طی میرا ب

ق بالاتر م جوب کنرده اسن . لنذا بنا     یما را از حقا ،اسیرِ عالم طبیعتیم؛ حجابِ غدیظِ عالم طبیع 

گوید؛ به مقنام کبرینا ی حنقّ متعنال بنرای نجنات از این          نماز می ی در آستانه اوّلی که «رّکبَاَ لله اَ»

یعننی این     ،کنند  که دسنتش را هنم بدنند منی    و ای  ؛زوید حجاب و دریدن ای  حجاب تمنّک می

گویند؛   شود. تکبیر دوم را منی  کند؛ به حجاب بعدی وارد می اندازد و عبور می سر میحجاب را پد 

رسند. در ب نض خبدنه     ی آسمان چهارم منی  گوید؛ سه تکبیر را که گف ؛ به آستانه تکبیر سوم را می

اسن . در    م که بی  المعمور در آسمان چهارم معادل با خدنت پینامبر اکنرم   ایه دمتتان گفت
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 5؛ در روایاتی هم داریم که بر بی  المعمور نازل شد.4نازل شد شت خدر خرآن بر خدت پیغمبر 

ی آسنمان چهنارم خنرار     آسنتانه ؛ در گفن  که را   المعمور همان مقام خدت اس . پس سه تکبیر بی

. بعند از سنه تکبینر از تکبینرات     اس . یعنی به در خدت رسنیده اسن    که بی  المعمور گرفته اس 

  نْو َ أ للهُّومة اَ»منت ت اس  ای  دعنا  واننده شنود     ،دکه تکبیر چهارم را بگویافتتاحیه، خبل از ای 

 نَوهُ لا إ  عَمِلْ ُ سُذءاً وَ ظَلَمْ ُ نفَْسِی فَاغفِْرّْ لِی . وَ بِحَمدِْکَ  انَكَسُبْح  نْ َأ إلاّ  هَإل لا . الْمُبیِن  الْحَقُّ  الْمَلِكُ

. هنم ملدنک و   بینند  منی  را در حقّ متعنال من رنر   ، هر دومالکی  و مَدِکیّ  .«نْ َأ يَغفِْرّ  الذّنُ ذبَّ إلاّ

هنتی را از آن  دا ی عالم  ؛ هم مِدک و مالکیّ  همهبیند ی هنتی را از آنِ  دا می همهیی فرمانروا

دهند در   به ما ازنازه منی   آنچه .« الْمُبیِن  الْحَقُّ  الْمَلِكُ  نْ َأ للهُّمةاَ»که   کند اعتراف به ای  می .بیند می

دارم در آن بنوینم. این  مننزل   حق لذا . ای  دفتر مال م  اس ؛ اس  مالکیّ  ،چیزی تررّف کنیم

حنق دارم سنوار   لنذا  حق دارم دا ل آن زندگی کنم. ای  اتومبیل مال م  اس ؛ لذا مال م  اس ؛ 

دکیّ  همنه  دهد مدکیّ  اس . اگر شما مِ چیزی که حقّ تررّف می پسآن شوم و با آن زابجا شوم. 

م بنه طنور مطدنق بنه کات حنقّ      تررّف در همه چیز را هن  چیز را از آن  دای متعال داننتید؛ حقّ

ی عالم اس ؛ اوس  که حق دارد د ال  کنند و   کنید. اگر  دا مَدِک و مالک همه متعال من رر می

رسد که معترض باشند کنه چنرا    کند و به دیگران نمیچه با مِدک و ملدک  ودش ه ترمیم بگیرد ک

ا تینار   ود اس . مَدِک صاحتا تیار مِدک صاحت ،در مِدک یا ملدک  ودت ای  کار را کردی. مالک
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پس هر کار بنا من  کنرد؛ زنا      ؛ملدک  ود اس . اگر  دا مَدِکِ عالم اس ؛ مَدِکِ وزود م  نیز هن 

ندارد معترض شوم که  دایا ای  چه کاری بود با م  کردی. یا هر کار با دیگران کنرد، هنر کنار بنا     

دک   اس  که معترض شوم چرا در مِندارد. مگر مال موزود ی عالم کرد؛ زایی برای اعتراض  همه

د ال  کردی؟! مِدکِ  ودش بود؛ هرگونه  ودش نظرش بود عمل کرد. لذا کنی کنه  ای  گونه م  

از معترض بودن، نا رسند بودن، ناراضنی بنودن از آنچنه     « الْمُبیِن  الْحَقُّ  الْمَلِكُ  نْ َأ للهُّمةاَ»گوید  می

گوید ای  مال  ود  داس  و  ود  دا هرگونه که  . میمبرّا اس  ،کند ی عالم می  دا با او و با همه

کنند ینا ابنراز     رسند کنه بنه او اعتنراض     به احدی نمنی کند و  ف میمورد پنندش اس  در آن تررّ

تنا  کنیند.   رفع حجت می  تکبیرهاگفت باکند.  نا رسندی و نارضایتی کند. از طرفی هم اعتراف می

این  رفنع    د.  نودِ وارد آسنمان چهنارم شنو   د  واه می اس  و هسر گذاشتسه آسمان را پد زا  ای 

. یعنی همنی  سنفر   « الْمُبیِن  الْحَقُّ  الْمَلِكُ  نْ َأ»  کار کین ؟ کار او بود یا کار  دا بود؟ گف حجت 

د  گوین  بعند منی  د. دهن  ؛ به  ودش نننب  نمنی  ار م  نین ، کدکن یی که در ای  معراج می روحانی

 الْحَقُّ  الْمَلِكُ  نْ َأ» گوید کند. می ی عیوب را از  دا نفی می همه  دایا تو منزّهی. یعنی « انَكَسُبْح»

ینی، هنیک    تو منزّهنی. هنیک کاسنتی    « انَكَسُبْح  نْ َأ إلاّ  هَإل لا»بینی. .  دایا تو مَدِکِ حقّ مل« الْمُبیِن 

همنه در   ،کننی و  نواهی کنرد    یای و من  نقرانی، هیک عیبی در کار تو نین . هر چه در عالم کرده

گنویم نینز منزّهنی.     نها منزهّی؛ از همی  تکبیری که م  میآی کمال اس . نه تنها از  نهای  درزه

گویم؛ در حدّ شعور  ود م  اس . در حدّ فهم  نودم اسن . حتّنی از     چون تکبیری هم که م  می
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تنر از آن   یعنی  ندا بنزر    6«نْ يُذصَفَمِنْ أ اَکبَرّ  لله اَ»یعنی  «رّکبَاَ لله اَ»تکبیرِ م  هم منزّهی. چون 

ی که در حدّ فهم  ودم گفتم هم منزّه و بالاتر «رّکبَاَ لله اَ» از همی  اس  که توصیف شود. پس  دا

دانند.   ها را متوزّنه  نودش منی    ی نقص داند؛ همه ی عیوب را متوزّهِ  ودش می همه متقابلاًاس . 

« فوَاغفِْرّْ لِوی  » دایا م  کار بد کردم؛  دایا م  بر  ود سنتم کنردم.   « نفَْسِیعَمِلْ ُ سُذءاً وَ ظَلَمْ ُ »

بنرای  ی گناهی زز تنو وزنود نندارد.     که بخدنده «نْ َأ  يَغفِْرّ  الذّنُ ذبَّ إلاّنَهُ لاإ»پس م  را ببخش. 

وح و که غبار عنالم کثنرت بنر ر   هِ به عالم کثرت اس . ای گناه توزّ ،ای  گناهشخری در آن مرتبه، 

 ندایا تنو منزهّنی؛    « وَ بِحَمدِْکَ  انَكَسُبْح»ی ما.  های عادی روزمرّه نه گناه؛ خدت کنی ندنته باشد

کنم و تو  تنزیه  می ،گویم که  ودم میهم و حتّی از تکبیری  از هر نقصگویم.  م  تو را حمد می

بعند از این    ببخدنی.   های من  را  و ظدم ها  واهم که بدکاری از تو می کنم و را حمد و ستایش می

گنذارد. یعننی حجناب     سنر منی  . یعنی دو آسمان دیگر را پد «رّکبَاَ لله اَ»گوید  دیگر می بارِ دو دعا،

یعنی پنج آسمان را پد  سنر   ،کند. به اینجا که برسد شود و عبور می چهارم و پنجم هم دریده می

، پنیش آی و  «تَقدَةم»ندای  ،باشد؛ حال اگر نمازگزار اهل دل باشد و گوش دلش شنوا اس  گذاشته

را شننید، بایند پاسنخ    این  نندا    هنگامی که شنود. را از زانت حقّ متعال به گوش دل می ،وارد شو

 « لَبةیْوكَ وَ سوَعدَْيْكَ  »  گویند  منی دهد.  دا گف  بیا؛ وارد شو؛ دعوت کرد. لذا بعد از ای  دو تکبینر  

از زاننت    پاسخ دعوتی اس  که ح رت ابراهیمدر  کهگویند.  که حجّاج میاس  ن لبّیکی اهم
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ک لِ ضامِرٍّ يأَْتیِنَ مِنْ ک لِ فَوج  عَمِیوقٍّ لِیَشّوْهَدُوا      ٰرِجالاً وَ عَلى  يَأتْ ذکَ  بِالْحَجِ  النّاسِ  فِی  وَ أُِنْ»؛  دا کرد

وارد شو؛ پیش آی؛  «متقدة»دعوت کرد. فرمود  و بلا واسطه اینجا  ود  دا منتقیم امّا  9« منَافِعَ لهَُم

 ؛« لیَْوك فِی يدََيْكَ وَ الشَّورُّ لوَیْ َ إ  وَ الْخَیْرّ  »گوید؛  به درون بیا. نمازگزار ای  دعوت  دا را لبیّک می

کنی  یر اسن ؛   وزه متوزّه تو نین . هرچه میهیکاس  و شر به تودس  در  یر بلااستثناء تمام 

و  «وَ المَْهْدِیُ موَنْ هوَدَيْ َ  »رسد نیکوس .  رسد  یر اس . آنچه از دوس  می هر چه از زانت تو می

 و ی تو ای  بنده «عَبدُْکَ وَ ابْن  عَبدَْيْكَ بیَْنَ يدََيْكَ»یافته کنی اس  که تو او را هدای  کنی.  هدای 

زاده  ی تو بودند. یعنی نه تنها  نودم غلامنم؛ غنلام    ی توس ؛ پدر و مادر م  هم بنده فرزند دو بنده

اسن    ی تو فرزند دو بنده و ی تو زاده باشد؛ حنابی بنده اس . ای  بنده ای که بنده هم هنتم. بنده

ای او ی وزودش از توسن  و بقن   همه ؛«مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ إلَیْكَ» اس ؛ پیداروی تو اینتاده که

 ٰلا مَلْجوَأ وَ لا مَنْجوى  »آید.  هم به تو و به سبت توس  و متعدّق به تو هم هن  و به سوی تو هم می

گاهی، هیک م لّ نجاتی، هیک م لّ فرار و گریزی از تو، زنز بنه   هیک پناه ؛«لا مفََرَّ مِنْكَ إلاّ إلَیْكَ وَ

م؛ منادرش  اهبنود اشناره کنرد    سوی تو نین . زدنات خبل به آن کودک که در  انه شندوغ کنرده  

حنرف   یدی  وب،   ی شیطان گف  به پنربچّه ،پدر به  انه آمد وختی را به پدر کرد و اش چوغولی

رسم! کمربند را درآورد و   گوش نکردی؛ مادرت را اکیّ  کردی؛ آتش سوزاندی؛ حالا حناب  را می

نجی گیر اندا   و با شنلاّق  کُ در یک سهرا   هبه مادر هم گف  درها را ببندد که بچّه فرار نکند. بچّ

                                         
  .29ی  ی حج، آيه ره. سذ9



7 

 

 بنه  زن  زدباره  یکبه سم  او نزدیک شد. بچّه هر طرف را نگاه کرد؛ دید راه فراری وزود ندارد. 

در چننی   دانیند   . میحدقه کرد و  ود را به او چنباندبه گردن او  هایش را و دس آغوش  ود پدر 

ه را در بچّ و افتد افتد. شلاّق از دستش می گریه میکند.  ود پدر به  پدر چه حالی پیدا میشرایطی 

هیک مفرّی از  دا زز به سوی  دا نین .  گیرد؛ چون بچّه از پدر به  ود پدر پناه آورد. آغوش می

 دایا تو منزهّنی   ؛« سُبْحاَنَكَ وَ حنََانَیْكَ» . دایا تو مبارکی و فوق هر بدندایی ؛ «تَبارَکْ َ وَ تَعالَیْ َ»

ای  دایی که صاحت و  ؛«سُبْحانَكَ رَبّة الْبَیْ ِ الْحَرّامِ وَ الرّکُْنِ وَ الْمَقامِ» از مهربانی هنتی.و سرشار 

ربّ  «وَ الْحِلِ وَ الْحَرّامِ»تو منزّهی.  ،مقام ابراهیمی ربّ رک  حجر الاسودی و ربّ ربّ بی  ال رامی،

را مننجدال رام و شنهر مکّنه     عبنه، اند و م دّی که حنرام اسن . ک   لّهایی هنتی که حِ ی م ل همه

که مل نرِم شنود.   شود؛ مگر ای  مجاز نین  واردکنی  دودهآن م به که  احاطه کرده اس ای  هاله

 الم.ی عن  یعننی همنه  پس حِلّ و حرام لّ اس . ای  م ل م لّ حرام اس ؛ خبل از رسیدن به آنجا حِ

آی و وارد شنو  و پیش «تقدّم»و ندای ی عالمی. وختی تکبیرهای چهارم و پنجم را گف   تو ربّ همه

 طاب به او صادر شد؛ اگر دید حلاوت و شیرینی ح ور در م  نر حنق و لنذّت ورود بنه آسنتان      

متقابلاً هیب  و عظم  ح ور در پیدگاه  ندای عظنیم در    چدد و یا ردگار را در زان  ود میپرو

و داده شده اس . لذا این  دعنا را   ی ورود به ا ازازه ؛بداند برای ورود مجاز اس  ،خدبش احناس شد

گویند     طاب به چنی  شخری اسن ؛ بنه  ناطر آن اسن  کنه منی       «تقدّم» ندای  واند. یعنی می

عَبدُْکَ وَ ابْن  عَبْودَيْكَ  . وَ الْمهَْدِیُ مَنْ هَدَيْ َ لَیْكيدََيْكَ وَ الشَّرُّ لَیْ َ إ لَبةیْكَ وَ سَعدَْيْكَ وَ الْخَیْرّ  بیَْنَ»
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تَبارکَْو َ وَ  . وَ لا مفََورَّ مِنْوكَ إلاّ إلیَْوك    ٰلا مَلْجوَأ وَ لا مَنْجوى   مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ إلَیْكَ يدََيْكَبیَْنَ 

بعند از   .«وَ الْحِلِ وَ الْحَورّامِ  سُبْحانَكَ رَبّة الْبَیْ ِ الْحَرّامِ وَ الرّکُْنِ وَ الْمَقامِ سُبْحاَنَكَ وَ حنََانَیْك تَعالَیْ َ

ای مثل من    که موزود ضعیف و زاهل و آلودههی از ای  دا را تنزیه کرد و گف   دایا منزّ کهای 

تکبینر شدنم را    ،گنویم انم وصنف و نننای تنو را    هننتی کنه بتنو    آنبه م  ر تو وارد شود و فوق 

شنش آسنمان را بنالا    زا  تا ای رود؛  کنار می یگوید؛ حجاب دیگر گوید. وختی تکبیر شدم را می می

 ودش را لایق ورود به م  نر پروردگنار    نگاهی به  ود میندازد و چوناینجا نمازگزار . س ه اآمد

بنه   که تف ّلاًبیند؛ مگر ای  شود. چون لیاخ  ورود در  ود نمی میبیند؛ به احنان  دا متوسّل  نمی

بنه   ،تکبیر شدمدهد. لذا بعد از ی ورود  ن و لطف به او ازازهاز سر احنا دا دهند. ی ورود  او ازازه

ی  کنننده، بننده   و نیکی ای  دای صاحت احنان ؛«ءُ الْمُسِی  قَدْ أتاکَ  يا مُحْسِن »  دارد عرضه می دا 

 ندایا  نودت امنر     ؛«ءِ وَ قَدْ أمَرّْتَ الْمُحْسِنَ أنْ يتََجاوَزَ عوَنِ الْمُسِوی  » اس . به آستان تو آمده بدکار

 ؛«ءُ وَ أنْ َ الْمُحْسِن  وَ أنَا الْمُسِوی ». دگذرد و او را عفو کنکردی که فردی که نیکوکار اس  از بدکار ب

مُحَمةودٍ وَ آلِ مُحَمةودٍ وَ تَجواوَزْ     ٰفَبِحَقِّ مُحمَةدٍ وَ آلِ مُحمَةدٍ صَلِ عَلى» م؛ دایا تو نیکوکاری و م  بدکار

  ر پینامبر اکنرم و  انندانش   ، ب پس به حقّ پیامبر اکرم و  اندانش « عَنْ قَبِیحِ ما تعَْلَمُ مِنِی

ی ورود بنده. از امیرالمننمنی     بگذر و به م  ازنازه  ،که تو  برداری هایم صدوات بفرس  و از زشتی

ًَ وَ قوالَ قَبوْلَ أنْ يُحوْرّمَِ وَ يَُ بوِرَّ يوا مُحْسوِن  قوَدْ أ          »  ندفرمود ؛روای  داریم  تَواکَ  موَنْ أقوامَ اللاةو 

 یدعنا  ،را بگوید الاحرامتکبیرةکه دارد؛ به نماز باینتد و خبل از ای کنی که نماز به پا  ؛...«ءُ الْمُسِی
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وَ   عَنْوهُ   قوَدْ عفََوذْتُ    نِیأاشهَْدُوا   ئِ َتِیمَ   ىتعَال  الله   فَیقَ ذل » ؛را بخواند «ءُ... يا مُحْسِن  قَدْ أتاَکَ الْمُسِی»

از حنقّ   در رابطه با او، م  کهگوید شاهد باشید به ملا که می  دای تعالی 8« اتِهأرْضَیْ ُ عَنْهُ أهْلَ تَبِع

از او راضی کنردم   ،ی کنانی را هم که حقّی به گردن او داشتند عفوش کردم. همه گذشتم و ودم 

 کنم. میو 

جنا  آن باید مراخت باشند کنه   ،زند با  دا مینمازگزار هایی که  الله اننان صادق باشد. ای  حرف شاء ان

کنم؛ حرفی را که ته  وخ  پیش کنی که از باطنم  بر ندارد؛ دورویی میزای  طرناکی اس . یک

فهمند.   نمنی شنود و   مقابل متوزّه نمی شخص؛ آنجا ممک  اس  بگویم گویم به زبان می ،دلم نین 

اس . لنذا بایند مراخنت باشنم      9« اتالْخفَِیّالسِرِّ وَ  عالِمُ»گونه نین ؛ او  امّا در م  ر حقّ متعال ای 

گفتنه   شنش تکبینر   حال تا بهدر زان م  و در وزود م  باشد.  ،هایی که می زنم ای  حرف حقیق 

م  نر حنقّ متعنال    به درِ هفتم  بگذرد و از شود که  آماده می الاحرامتکبیرةی  حال در آستانه شد.

را از هرچه غینر   یعنی  ود الاحرامیرةتکبگوید.  کند و تکبیر هفتم را می وارد شود. دس  را بدند می

رو به کات پس از ورود، شود.  دا ل حرم کبریا ی حق می الاحرامتکبیرةکند؛ با  م روم می ، داس 

وَ   فَطَورَّ السةومذاتِ    لِلَذِّی  وَجْهِیَ  وَجةهْ ُ»گوید   لذا اینجاس  که می اینتاده اس . مقدّس حقّ متعال

                                         
   .122، ص 4. محدّث نذری، مستدرک الذسائل، ج 1

 .201، ص 19. مجلسی، بحار، ج 8
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 10« عَلَیْوهِ السةو م  مِلَةِ إبْرّاهِیمَ وَ ديِنِ مُحَمةدٍ صَلَى الله  عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ مِنهْاجِ عَلِوی    ٰعَلى ،ماًحنَِیفاً مُسْلِ  الأرْضَ

ها و زمی  را  به کنی که آسمان ض، موحّد واخعی و تندیم مطدق،  الص و پاک، یکتاپرس  م م 

 ی امیرالمننمنی    بر آ ی  ابراهیم  دیل، بر دی  پیغمبر  اتم، بر منهاج و منیر و رویّنه  ،آفرید

مِلَةِ إبْرّاهِیمَ وَ ديِنِ مُحَمةدٍ وَ وَلايَةِ أمِیرِّ الْمُؤْمنِِینَ  ٰعَلى»ای  عبارت هم هن    در روایات بهام.  رو کرده

 ولاین  آ نی  ابنراهیم  دینل، بنر دین  پیغمبنر  ناتم، بنر         بنر   11«علََویهِم  صَولَذات كَ عَلِیِ بْنِ أبِی طالِوٍٍ  

 ٰمِلَوةِ إبْورّاهِیمَ وَ ديِونِ مُحَمةودٍ وَ هُودی      ٰعَلوى » هم ککر شده اس عبارت ای   هو ب .امیرالمنمنی 

ی  ابنراهیم  دینل،   ین آ دایا طبق یعنی  12«اَجمَعِین علََیهِم سَ مُهُ وَ الله صلَذاتُأمِیرِّالْمُؤْمِنیِنَ وَ الاَئِمةةِ المَعلاذمیِن 

 به تو ازمعنی   عدیهم الله صدواتی معرومی   ه و روش امیرالمنمنی  و ا مّهطبق دی  پیغمبر  اتم، طبق رویّ

إنَ صَو تِی وَ ن سُو ِی وَ مَحیْوایَ وَ    » و م  از مدرکان نیننتم. ؛ «وَ ما أنَا مِنَ الْمُشّْرِّکیِنَ»م. ا هرو کرد

ننه نمناز من ،    یعننی هنر آی  « وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمیِن  العْالَمیِنَ لا شَرِّيكَ لَهُ وَ بِذّلِكَ أ مِرّْتُمَماتِی ِللهِ رَبِّ 

ی عالمیان اس .  مر  م ، همه متعدّق به  دایی اس  که پروردگار همه عبادات م ، زندگی م  و

هنل تنندیمم؛ از   و من  از ا  باشنم گوننه    ندا این   بنا  ام کنه   شریکی ندارد و م  به ای  میمور شنده 

  موِنَ   اجعَْلْنِوی  للهُّومة اَ»  اینجنا بگویند  ، ح نرت فرمودنند  فنداه  ارواحننا مندمینم. در توخیعی از امام عرر 

                                         
   .288، ص 11. مجلسی، بحار، ج 10

.
 .142، ص 4محدّث نذری، مستدرک الذسائل، ج  11

   .158، ص 52. مجلسی، بحار، ج 12
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زز تنو    «وَ لا مَعْبُذدَ سِذاک  غَیْرّ کَ  لا إلهَ» دایا م  را به راستی از اهل تندیم خرار ده.  ؛ 13«الْمُسْلِمیِنَ

؛ باید  یدنی مراخنت باشند.    گوید زملات را میای  وختی  ندارد. الهی نین  و زز تو معبودی وزود

که اصلاً به غیر  دا توزّنه نندارم.   م. ای ا هکه فقط رو به  دا کردای  ادّعای  یدی بزرگی اس . ای 

توزّهم متمرکز در حقّ متعال اس . اینجا باید مراخت بود؛ اگر ای  حقنایق در وزنود من  نینن  و     

این   او  گنویم و  پنس دروغ منی  گویم؛  ای  زملات را در م  ر حق می تکبیرةالاحرامبعد از خبل یا 

؛ اسیر نفنم هنتم؛ سنرگرم شنهوت و   امبیند. اگر م  در بند تعدّقات پن  دنیوی میگویی را  دروغ

حنَِیفواً    رْضَوَ الأ  فَطَرَّ السةمذاتِ  لِلَذِّی  وَجْهِیَ  وَجةهْ ُ»کنم کنه   غ بم هنتم؛ چگونه چنی  ادّعایی می

کننم؟! ملا کنه    عنا را منی  ام ای  ندا. چگوننه این  ادّ    به تو رو کنرده  ،؟! نابِ ناب، موحّدِ ناب«مُسْلمِاً

ها نینتیم؛ این  دعنا را    اهل ای  حرف ها نینتم. لذا اگر دیدیم واخعاًبینند که م  اهل ای  حرف می

 ؛اند به ما دستور داده  یغمبر و ا مّهبه ای  نی  که پبدکه که حرف  ودمان اس ؛ نه به نیّ  ای 

هنای بنزر     که به راستی  ودمان را اهل این  حنرف  خوانیم؛ نه ای بخوانیم. در ازرای فرمان آنها ب

م جوب مطّدع از های  ود و  ها و زشتی از آلودگی  بینیم. معترفِ به عجز و نقص  ود و شرمنده می

تعنال منفعنل باشنیم؛ بنا این  حالنِ  دلدکننتگی و        حقّ م گاهبه حجتِ متعدّد، در پید  ود بودنِ

ز لننان اولیناء  ندا    و ادر ازنرای امنر پینامبر و ا مّنه     سرافکندگی وارد شویم و ای  اککار را 

انند  نوب اسن  اینهنا را اوّل      دهفرمنو به ما  ه بگوییم؛ نه از زبان  ودمان. بگوییم پیغمبر و ا مّ

مقام بنیار بدنندی اسن .    ،دانیم. ای  مقام ها نمی ای  حرفنمازتان بخوانید. ولی ما  ودمان را اهل 

                                         
   .258، ص 11. ج  158، ص 52. مجلسی، بحار، ج 12
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  وَجهِْویَ   وَجةهْ ُ»تواند بگوید   سره به  ودش و به دنیا و آ رت پد  پا نزند؛ چگونه میتا اننان یک

ه بنه آ نرت   توزّه به  ودش دارد، توزّه به دنینا دارد؛ توزّن  که ؟! او « وَ الأرْضَ  فَطَرَّ السةمذاتِ  لِلَذِّی

راسنتی تنندیم حنقّ     ام؟! تا اننان بنه  کردهرو م به تو ندِنیف و ملگوید حَ میبه  داوند چگونه  دارد؛

 هزار و یک چینز دیگنر اسن . در این  صنورت     متعال نباشد؛ تندیم هوا و هوس و شیطان و دنیا و 

موا أنوَا مِونَ    »توانند بگویند     چگوننه منی   ،بینند  ؟! تا  ودی می«حنَِیفاً مُسْلمِاً»تواند بگوید  چگونه می

بینم. اصلاً غیر تویی برای م  مطنرح نینن ؛ ننه     م  مدرک نینتم؛ م  غیر تو را نمی «الْمُشّْرِّکیِن

بینم؛ کمالات و ف نا دی بنرای  نود خنا دم؛      م؛  ودی میا ودم، نه دیگری. تا وختی اسیر  ودبینی

ای برای  ود خا دم؛  ی برای  ود خا دم؛ نظر و سدیقهمنزل  و زایگاهی برای  ود خا دم؛ حقّ و حقوخ

؟! م  «ما أنَا مِنَ الْمُشّْرِّکیِن»چگونه بگویم   ؛بینم فهم و شعوری برای  ود خا دم؛ تا وختی  ود را می

 ،در حنق فنانی ندنود    مدرک نینتم. لذا اینجا زای بنیار  طیری اس . تا اننان بنه طنور مطدنق   

؟! زنز کننی کنه    «صَ تِی وَ ن سُ ِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی ِللهِ رَبِّ الْعوالَمیِنَ  إنَ»تواند بگوید   چگونه می

تواند ای  حنرف را بنه حقیقنتش ابنراز      واصلِ به حقّ متعال اس  و فانی از  ودش اس  کنی نمی

انند  وانندن این  آینه در ابتندای نمناز  نوب و         فرمنوده   هکه پیغمبر و ا مّ اعتبارکند. به ای  

اگر  دای ناکرده  ،. در مقام تکبیرای  مقامات نباشدبخواند؛ ولی مدّعی  ؛اس  و نواب داردمنت ت 

  یدی  طرناک اس .  ، گفت  تکبیرحقیق  تکبیر در اننان نباشد
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م؛ ولی دوباره بخوانم. ح نرت فرمودنند    اهای  را برایتان  واند ی امام صادق  از مرباح الدّریعه

قَلٍِْ العَْبْدِ وَ هُوذَ   ٰإُا اطَلَعَ عَلى ٰدُونَ کِبْرّيِائِهِ فَإنَ اللهَ تعَالى ٰوَ الثَّرّى ٰفَاسْتَلاْغِرّْ ما بیَْنَ الْعُلى  فَإُا کَبةرّْتَ»

، گنویی  وختی تکبینر منی   «؟تَخْدَعُنِی أ  کَذّّابُّ کاُِبُّ اي  الَفَق  يُ َبِرّ  وَ فِی قَلْبِهِ عارِضٌ عَنْ حَقِیقَةِ تَ ْبِیرِّه

در آسمان و زمی  اس  در برابر عظم  حقّ متعال حقیر و کوچک و  وار و نین  ببنی .   را هرچه

کند در حالی که مننم  مدنغول    توزّه می شود و مطّدع می دای متعال هنگامی که به خدت منم  

ای از حقیق  تکبیر وزود دارد؛ چیزهای دیگنری را هنم در    تکبیر گفت  اس ؛ امّا در خدبش عارضه

گویند ای   گوننه اسن ؛ منی   بیند او این   کند. وختی  دا می مهم تدقّی می و داند ش بزر  میا زندگی

آیا پول برای تو بزر  نین ؟ آیا مقام  ؛«رّ بَکْاَ لله اَ»گویی   واهی به م   دعه بزنی؛ می می ،دروغگو

ای  برای تو بزر  نین ؟ آیا شهرت برای تو بزر  نین ؟ آیا لذّت برای تو بزر  نین ؟ آیا آمنده 

ق رّبِْوی وَ الْمَسَورًَِّ    حْجُبَنَكَ عوَنْ لِی َلأحْرِّمَنَكَ حَ وًََ ُِکْرِّی وَ َلأوَ عِزَتِی وَ جَ » با م   دعه بورزی؟!

کننم و از   م نروم منی   محلاوت و شنیرینی ککنر  چدیدن تو را از  ،ت و زلالمخنم به عزّ  «تِیابمُِناج

گویند؛ امّنا    کنم. اگر تکبیر منی  منازات با  ودم م جوب میبهج  و لذّت  خرب  ودم و از سرور و

 دهند. لنذا امنام صنادق      گوننه منی  حقیق  تکبیر در زانش نباشد؛  دا زواب تکبیرش را این  

 هجَتهَوا وَ بَ رّورَها وَسُ ی نفَسِكَفِ  وَتهَا وَدُ حَتِكَ فاِنْ ک نْ َ تَجِٰصَلذ ینَقَلبَكَ حِ ن َاَ ْرّاعْتَبِفَ»فرمودند  

موخع نماز مراخت خدنت   «هُکَ لَیرِّ بِی تَفِ صَدةقَكَ ْقَد اَنَهُ ْاعْلَمفَ خاطَباتِهِمُذٌّ بِتِلَمُ هِناجاتِمُسرّورٌ بِمَ لبُكَقَ

گذرد. اگر موخع نماز به خدب  توزّنه کنردی و حنلاوت و شنیرینی      در آن چه می ودت باش؛ ببی  
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کنه مدنغول نمناز و    حالن  سنرور و بهجن  از این      ؛ککر و منازات  دا را در خدب  احناس کردی

در زان  ودت مداهده کردی؛ خدت  ودت را با منازات حقّ متعنال سرشنار از   را  با  دایی گوگفت

ی و مدغول لذّت بردن از گفتگوی م رماننه و  مدتّذسرور و بهج  یافتی؛ اگر دیدی با منازات حق 

. یعننی تکبینرت   ه اسن  عاشقانه با  دایی؛ بدان  دای متعال تکبیری کنه گفتنی را ترندیق کنرد    

 لوی یولٌ عَ لِدَ هُنَو اَ ًِبادَعِالْ ًِ وَحَالْ مانِرّْحِ وَ ناجاًِالمُ ًِذَّلِ لٍِسَ نمِ  َفْرَّعَ دقَفَ لاّاِ وَ». ه اس حقیقی بود

و الاّ اگر حلاوت و سرور و بهجتنی در زانن  نینافتی و دیندی      «هِبابِ نعَ کَدِرّْطَ وَ كَلَ اللهِ يٍِ ذِّتَ

 ؛ ای  را دلیلای از حلاوت عبادت پروردگار م روم شده اس  و لذّت منازات با  دا از تو سدت شده

طرد و بیرون  شتکذیت کرد و تو را از در آستان ،و شاهدی بر آن بدان که  دا تکبیری را که گفتی

 کرد. 

حقیق  تکبینر   ،گوید می الاحرامتکبیرةمقام تکبیر منزل و مقام بنیار بزرگی اس . وختی که اننان 

 باشد. شباید در زان

  وانم.می دو روای  از امام صادق  ،که بفهمیم تکبیر یعنی چهبرای ای 

منردی در ح نور امنام صنادق     ؛ «؟ءٍ فَقالَ الله  أکْبَرّ  مِنْ أیِ شَیْ .أکْبَرّ   الله   عِندَْهُ  رَجُلٌ  قاَلَ» ل حدیض اوّ 

تر اسن ؛  ندا     دا بزر  ،«رّ بَکْاَ لله اَ»گویی  میکه فرمودند تو  امام صادق  ؛«رّ بَکْاَ لله اَ»گف   

فَقوالَ أبُوذ   »تر از همه چینز اسن .    گف   دا بزر  «ءٍ  فَقالَ مِنْ ک لِ شَیْ» تر اس ؟  از چه چیز بزر 
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تر از همه چیز اسن .   دی!  دا بزر کر فرمودند   دا را م دود امام صادق  «حَدةدْتَهُ عَبْدِ اللهِ 

آن. بنا  تنر از   شود بنزر   تر باشد؛ می سوزن از آن چیز بزر یک سر چیزی که چیز حدّی دارد؛  هر

 «فَقالَ الرَّجُل  کَیْفَ أق ذل  ؟»ای.  تو  دا را م دود کرده تر اس ، بزر  همه چیزگفت  ای  که  دا از 

 ؟مقرودم چنه چینز باشند   « رّ بَکْاَ لله اَ»گویم  مرد به امام صادق عرض کرد  پس چه بگویم؟ وختی می

ید تر از آن اس  که به وصف درآ ح رت فرمودند بگو  دا بزر  14«کْبَرّ  مِنْ أنْ يُذصَفَ أالله  قالَ ق لِ»

د و چینزی کنه   ای دارهمنه چینز انندازه    .تر از همه چینز اسن    که  دا بزر توصیف شود. نه ای  و

  شود. می تر از همه چیز اس  هم  م دود بزر 

تنو   نند فرمود امام صنادق   «کْبَرّ  ؟أ  الله ءٍ  شَیْ أیُ  اللهِقالَ أبُذ عَبْدِ »تر اس .  م عمیقروای  دو

کْبَورّ  مِونْ   فَق لْ ُ الله  أ»گوید   تر از چه چیز اس ؟ راوی می تر اس ؛  دا بزر  گویی  دا بزر  که می

 «کْبَورَّ مِنْوهُ ؟  ءٌ فَیَ  وذن  أ  فَقالَ وَ کانَ ثَمة شَیْ» تر اس .  عرض کردم  دا از همه چیز بزر  «ءٍ ک لِ شَیْ

کنی؛ چیز دیگری هم وزود دارد کنه  ندا از    آیا وختی از  دا ص ب  می ند فرمود امام صادق 

هنتی دیگری هم وزود دارد؟!  یدی حرف بدنند و   ،تر باشد؟ آیا در برابر هنتی  دا آن چیز بزر 

من ررِ در حقّ  ،یکه هنتاس  و ای  اشاره نمودهی حقیق  توحید  اس ؛ ای  زمده به خدّه یعمیق

ی غینری هنم وزنود دارد؛ ماسنوی الله     ،گنویی  زایی که از  دا سخ  میند آیا متعال اس . فرمود

تنر اسن ؟ راوی    گویی  دا از آن چیز بزر  که می ؟وزود دارد؟  دا هن ؛ چیز دیگری هم هن 
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« رّ کبَو اَ لله اَ»م پنس مقرنود از   گوید پرسنید  می)زلمَیْعِ بْ ِ علمَیْر(  راوی «ا هُذَ ؟فَق لْ ُ وَ م»گوید   می

والاّ  یند. ن اس  که به وصف درآآتر از  فرمودند   دا بزر  15«کْبَرّ  مِنْ أنْ يُذصَفَ أقالَ الله »چین ؟ 

یی وزود ندارد که  دا را با هنتی چیز دیگری مقایننه کننی و نتیجنه     در برابر هنتی  دا هنتی

دیگر هیک  ،اس . وختی از هنتی  دا سخ  گفتیچیز تر از هنتی آن  بگیری که هنتی  دا بزر 

باید ینادش   د،گوی می« رّ کبَاَ لله اَ» نمازگزارچیز در برابر او نین . هن ِ مطدق اوس  و لا غیر. وختی 

 یعنی ای . « رّ بَکْاَ لله اَ» که توزّه داشته باشد و باشد

 ادب ظاهری تکبیر

؛ پاهایش اس  ای  اس  که وختی اننان به حال خیام رو به خبده اینتاده الاحرامتکبیرةادب ظاهری 

 ،الاحرامتکبیرة گفت  هنگامیباشد. به سم  خبده ی سه انگد  تا یک وزت  موازی هم، با فاصده

به سم  بالا بیاورد و به ها را  دس  الاحرامتکبیرةبا شروع  .باشدهایش هم رو به خبده  کف دس 

. ان دستانش م اکی خنم  پایی  گوشش خرار گیردتکه نوک انگد وردبالا بیامیزانی آنها را 

دس  یعنی هر چه غیر  . بالا آوردنِ اتمه بیابد «رّکبَاَ لله اَ»گفت   ، رسد که میها به ای  نقطه  دس 

سر اندا   و رو به  داس ؛ از ظاهر و باط ، از غیت و شهود، از دنیا و آ رت، همه چیز را پد 

آن دانن  که بدناسد؛ تر از   دا را بزر  «رّکبَاَ لله اَ»با گفت  تنها او را خرد کرد.  و د دا کر
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که  . در زبان عربی اعدادی داریموصفش کند؛ ننا ش را به زا بیاورد؛ حقّ عبادتش را به زا بیاورد

گویند هف  تا،  هزار. اینها عدد کثرت اس . وختی می ؛ مثل هف  یاگویند عدد کثرت می هاآن به

ی نهرد و نود و نه نین ؛ هف  تا یعنی  یدی زیاد. یا هزار تا به معنا ی یک علاوهبه مقرود ششِ

گویند هزار بار ای  کار را  نین ؛ یعنی  یدی زیاد. در فارسی هم داریم؛ مثلاً می ی یک علاوهبه

ی یک  علاوهنهرد و نود و نه به ر،م. مقرود از ای  هزار باتو گفت بهکردم؛ هزار بار ای  حرف را 

تکبیراتکه نین ؛ یعنی ای  حرف را به تو  یدی زیاد زدم. هف  هم یکی از اعداد کثرت اس . ای 

بنیار زیاد، فوق حدّ  ،«رّکبَاَ لله اَ»شمار اس  که بیمعنی ؛ شاید به ای  هف  تا اس  افتتاحیه

 . «رّ بَکْاَ لله اَ»شمارش 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ ٰاَللهُّمّ صَلِّ عَلي


